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  ∗سعيد شاپوري

  چكيده

با فلاسفه ملطي و جستجوي آنها براي منشأ و تفکر پيشاسقراطي يونان باستان 
خود را  هراکليتوس با بيان اينکه طبيعت دوست دارد. عالم، آغاز ميشود ١آرخه

و پارمنيدس  پنهان کند، نخستين انديشمندي است که در پي دانستن حقيقت بود
نيز يکي از مهمترين متفکراني است که بدنبال فهمِ حقيقت، با نشان دادن راههاي 

در ادامه . گمان و حقيقت در شعر تعليميش، طريقِ رسيدن به حقيقت را بازگو نمود
مادي مسلک، چيزي بر اين فهم اضافه نكرد، اما تفکر پيشاسقراطيان، آناکساگوراسِ 

اشاره ميکند که بر اثر ناتواني حواس، انسان قادر به تشخيص حقيقت نميباشد، 
هم مطلبي بيش از اينکه حقيقت در گردابي پنهان است و از ) اتميان(اتميستها 

حاصل اين تفکرات درنهايت به . حقيقت چيزي نميدانيم، بر مطالب قبل نيفزودند
، ٢کلماتي مانند فوزيسيک نقطه مشترك ميرسد که فهم از حقيقت همواره با 

  .  ارتباط تنگاتنگي داشته است ،٤و ناپوشيدگي ٣پوشيدگي

  ناپوشيدگي فلسفه، حقيقت، پيشاسقراطيان، پوشيدگي،: هاكليدواژه
*      *      *  

                                                 
  دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي استاديار ∗

  ٢٩/١١/٩٣جلسه هيئت تحريريه  :تاريخ تأييد                ۱۶/٤/٩٣ :تاريخ دريافت

1. Arche 

2. physis 

3. lethe 

4. aletheia 
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  مقدمه

زماني مطابقت  و حقيقت گاهي مطابقت مفهوم با واقع هاي متعارف، نظريه در
مخالف هم، اما درواقع منوط  بظاهراين دو نظريه،  .واقع با مفهوم انگاشته شده است

طلاست، طلا باشد،  آدميبراي اينکه چيزي که در تصور  مثلاً ؛به يکديگر هستند
بايد اين تصور مطابق واقع باشد، اما از طرف ديگر، خود آن طلاي واقعي بايد 

 )١(.تعين يافته است خصوصياتش بصورت تصورات، بلاًمطابق تعريفي باشد که ق
استحاله جهان به  چنين حقايقي تحقيق ميکنند جوياي چيزي بجز ةکساني که دربار

پذير با نفس  اينان ميکوشند تا جهان را بمنزله امري قياس .ذهن يا نفس آدمي نيستند
 حل شدن در زحمات آنان نيز احساس جذب و ةعاليترين ثمر انسان درک کنند و

حقيقت را به مطابقت حکم  فلسفه متعارف، اگر ميرسد، در پس بنظر )٢(.جهان است
تعريفي سطحي و كم اين  ؛ دستنباشدهم با آنچه هست تعريف ميکنند، غلط 

تطابق  وجود اين دور و ابهام در. حقيقت را نميرساند» ذات اصلي« ناکافي است و
و به  چشم پوشيدهر دو نظريه بايد  است بر اينکه از يفکر و عين، خود دليل

سرآغازي برگشت که براي نخستين بار مفهوم حقيقت بمعناي اصيلش بيان و 
يا کوچک  زيرا ،ابهام قرار دارندپرده  سرآغازها در ةهرچند که هم .جستجو ميشود

آيند و يا از نظر  که به همين دلايل يا به حس درنمي جلب نظر نميکنند يا هستند و
بنابرين، همانند کسي که سرچشمه رودي را در تاريکي دنبال ميکند،  .مانندپنهان مي

اولين گامها براي جستجو دربارة فهم از حقيقت در  )٣(.بايد گام به گام پيش رفت
کسي گفته به  معمولاً» فيلسوف«آنجا که عالم غرب بايد از يونان باستان آغاز شود؛ 

ديگري بمعناي  هر چيز گذشته از فلسفه و بوده مستغرق مراقبه نظريميشد که 
   )٤(.تلاش براي رسيدن به فرزانگي و تصاحب فرزانگي شمرده ميشد

  فهم از حقيقت نزد فيلسوفان ملطي 

 ٣و آناکسيمنس ٢، آناکسيمندر١تالس. فلسفه با آراء انديشمندان ملطي آغاز ميشود
ميلاد، در ناحيه ميلتوس  مهمترين اين فيلسوفان هستند که هر سه تن در قرن ششم قبل از

که منطقه کوچ نشين کرتيها در سواحل آسياي صغير و مرکز علوم  ٤)ميلطوس، ملطيه(
                                                 
1. Thales 

2. Anaximander 

3. Anaximenes 

4. Miletus 



فهم حقيقت نزد پيشاسقراطيان؛ سعيد شاپوري 

  

  

ومس ، شمارهمپنج سال  

   1393 زمستان  
176 -159صفحات   

161 

م، .ق ۵۴۶م بدنيا آمد و در.ق ۶۲۵يا  ۶۲۴تالس که در. يونان آن دوره بود، زندگي ميکردند
گرا، بدنبال اصل عالم بود و سعي  سالگي نيز فوت کرد بعنوان فيلسوفي طبيعت ۷۶در
او . دهنده عالم را در محيط زندگيش جستجو کند يکرد تا اصل عالم و ماده اصلي تشکيلم

هاي طبيعي مطابق نظامي ثابت اداره شده و حاصل تصادف و اتفاق  قائل بود، پديده
دريافت که همه چيز سرشار از آرخه ) آرخه(تالس در جستجوي علت اوليه عالم . نيستند

هر ماده ديگري که در اطرافش وجود دارد، تغيير شکل است و چون ديد که آب بيش از 
آيد، مطرح نمود که اولاً، زمين بر روي آب  داده و به اشکال بخار، مايع و جامد درمي

  .  شناور است و ثانياً، آب علت يا سبب مادي تمام اشياء عالم است
که شاگرد تالس بود، برخلاف استادش اعتقاد ) م.ق ۶۱۰ـ  ۵۴۷(آناکسيمندر 

) مثلاً آب(نداشت که منشأ عالم آب است، بلكه او معتقد بود يک صورت جزئي 
نميتواند ماده اوليه جهان باشد، زيرا اين عناصر جزئي با هم تضاد دارند و مثلاً آب 

آناکسيمندر منشأ نخستين جهان . که مرطوب است، نميتواند بوجودآورنده آتش باشد
يتي تصور ميکرد که همه چيز از آن بوجود آمده نها حد و بي شکل و بي يي بي را ماده

بمعني  ١»آپايرون«يا » آپيرون«او اين آرخه را . و درنهايت به آن نيز بازخواهند گشت
ناميد و براي اولين بار در » نامتعين«يا » نامتناهي«، »وجود کلي«، »وحدت اصيل«

فساد «آپيرون . راستاي شناخت منشأ عالم، از محسوسات پيرامون پا فراتر گذاشت
آيند، از وحدت  و نيرويي فعال است که وقتي اشياء پديد مي» فناناپذير«، »ناپذير

آغازيني که در آپيرون بوده و همة نيروهاي متخاصم در آن با آرامش در کنار 
دستيار ) م.ق ۵۸۵ـ  ۵۲۸( آناکسينمس،. جدا ميشوند يکديگر بسر ميبردند،

قيدة تالس دربارة امکان آرخه بودن يک عنصر را آناکسيمندر بود، اما برخلاف او، ع
از نگاه او چون هوا در حالت طبيعي نامرئي است، . ممکن و آن را هوا ميدانست

آيد و چون منقبض ميگردد، به ابر و  وقتي رقيق و منبسط ميشود بصورت آتش درمي
  .  باد و خاک و بالأخره سنگ تبديل ميگردد و ميتواند اصل همه چيز باشد

هاي فيلسوفان ملطي، طرح سؤال از سوي اينان  هميت و نقطه مشترک انديشها 
هنوز تمايز ميان روح و ماده، به ذهن آنها . دربارة طبيعت پنهاني اشياء يا منشأ عالم است

خطور نکرده بود و از نظر آنان اين عالم فقط يک عالم بود، بدون آنکه از سوي چيزي 
تفکر در نگاه اين فيلسوفان . سط چيزي بوجود آمده باشدوراي اين عالم اداره شود يا تو
در زبان » فوسيس«آغاز ميشود که اگر بمعني ) فوسيس( طبيعي، با سؤال از مبدأ طبيعت

                                                 
1. Apeiron 
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يوناني توجه شود، روشن ميگردد که تمام نظريات و کشفهاي طبيعي آنان در خدمت 
داع علم طبيعي مبتني بر اين حرکت هرچند در ادامه به اب. همين مسئله قرار داشته است

عقل انجاميد ولي اين علم، نخست درلابلاي تفکرات مابعدالطبيعي اين فيلسوفان نهفته 
پس در مفهوم . بود که بتدريج و آهسته آهسته بصورت رشته علمي مستقلي درآمد

نخست، سؤال از مبدأ جهان که : دو موضوع با يکديگر آميخته است» فوسيس«يوناني 
ميکند از پديدارهاي محسوس فراتر برود و دوم، امكانپذير بودن ادراک و  عقل را مجبور

  . اند، از طريق پژوهش تجربي شناسايي همه چيزهايي که از اين مبدأ برآمده

  فهم از حقيقت در نظر گزنفون

يکي از شهرهاي » کولوفون«در ) م.ق ۵۶۰يا  ۵۷۰ـ  ۴۷۵(گزنفون يا کسنوفانس 
هاي هومري  عر بود و در اشعارش که آنها را به وزن حماسهاو شا. ، زاده شد»ايونيا«

هاي شاعران پيش از خود، بويژه هومر و هزيود را بسبب آنچه  سروده، آثار و انديشه
او نسبتهاي ناروا به خدايان را . اند، سرزنش و تمسخر ميکرد دربارة خدايان گفته

ش سخت به آنها ميتازد، نميپسنديد و پيش از افلاطون که بعدها در محاوره جمهوري
وي معتقد بود حقيقتي که هر کس . از اين نوع نگرش دربارة خدايان انتقاد ميكرد

کنندگان حقيقت کامل که آن  اما دريافت. مدعي دست يافتن بدان است نسبي است
آورند، خودشان از  يي از سوي خدايان دريافت کرده و بر زبان مي را چون هديه

گزنفون معرفت انسان را نسبي و ظاهري دانسته و  )٥(.دارندآنچه ميگويند خبري ن
او . تنها معرفت خدايي را حقيقت ميشمارد که اين حقيقت نيز غيراکتسابي است

معياري براي حقيقت بيان نميکند و معتقد است هيچکس نميتواند حقيقت را بفهمد؛ 
   )٦(.روي آن کشيده شده است بر ١چرا که حجابي

  فهم از حقيقت در نظر هراكليت 

 ٣»افه سوس«يي از اشراف شهر  در خانواده ٢)هرقليطوس/ هراکليتسس(هراکليت 
تاريخ دقيق زندگي و مرگ او چندان مشخص نيست، اما ظاهراً در حدود . بدنيا آمد
بدليل ابهام در عقايد هراکليت، بعدها . م در اوج شهرت بود.ق ۵۰۴ـ  ۵۰۱سالهاي 

  . دادند» تاريک انديش«تمسخرآميز  به او لقبِ
                                                 
1. dokos 

2. Heraclitus 

3. Ephesus 
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هايش بيشتر از هر چيزي نسبت به تلقي مردمان نسبت به جهان،  هراکليت در نوشته
بيثمر  حقيقت و هستي انتقاد ميكرد و کوشش آنها را براي فهميدن، کودکانه، ناقص و

ميگفت که سخن » هايي ها و کرده گفته«از  او )٧(.ميشمرد و آنها به ديده تحقير مينگريست
چرا که آنها نسبت » آزمايند مي«قصد بيان آنها را داشت و معتقد بود آدميان اينها را بيهوده 

اين مسئله در عبارات ديگري که در آن حکمت را . به طبيعت حقيقي اشياء بصيرتي ندارند
وي در . توصيف ميکند، نيز آشکار است» سخن گفتن و عمل کردن مطابق حقيقت«

برغم آنکه اين . مينامد ١سخن ميگويد و آن را لوگوس» کلمه«اش، از  وشتهعبارات آغاز ن
هراکليت  )٨(.فهمش نيستند لوگوس جاودانه است، باز انسانها در فهم آن عاجزند و قادر به

نخستين انديشمندي است که نه تنها در پي دانستن حقيقت بود، بلکه باور داشت اين 
مورد نظر » کلمه«اما حتي اگر اين لوگوس . ميکند دانش، زندگي آدميان را از نو احيا
يي صرف در ميان کلمات ديگر، نظير مردي در ميان  هراکليت معنا دهد، اين کلمه، کلمه

يي است جاودانه که حقيقت و واقعيت جاودانه را بيان ميدارد و  مردان نيست، بلکه کلمه
داد و تناقضهاست که پيوسته با از نظر او هستي انبوهي از اض )٩(.ازاينرو، جاودانه است

يکديگر در کشاکشند و آنچه ما در هستي مييابيم، هماهنگي و يگانگيي است که در ميان 
پس تناقض و تضاد در . اند، روي ميدهد عنصر و جريانهاي متضاد که در جدالي جاودانه

در بنابرين، بنظر هراكليت وحدت . هستي، همان لوگوس يا قانون جهاني جاويدان است
آنچه در . اما اين هماهنگي آشکار نيست. جهان چيزي جز هماهنگي زاييده اضداد نيست

هاي  آيد، کشاکش پيوسته در ميان اضداد است و جنگ عناصر و پديده جهان بچشم مي
ولي در درون اين کشاکشها يا اضداد، هماهنگي پنهاني وجود دارد . گوناگون هستي است

از نظر او طبيعت دوست دارد خود  )١٠(.»ندتر از آشکار استهماهنگي پنهان نيروم«که اين 
و زماني هم که ميخواهد خود را آشکار سازد، اين آشکارگي، براي همه  )١١(را پنهان کند

افکني، حجاب و نوعي ابهام همراه است که اين مورد حتي  واضح نيست و همواره با پرده
خداوندگاري که هاتف پيشگوي « :در نزد خدايان و سخنگويان خدايان نيز مشهود است

 )١٢(».او در پرستشگاه دلفويس است، نه سخن ميگويد، نه پنهان ميکند، بلکه اشاره ميدهد
  . اشاره به همين موضوع است

آنچه هراکليت دربارة هستي ميگويد، ساخته و پرداخته ذهن و انديشه او نيست، بلکه 
همه چيز و همه جا آشکار است و  اين قانون هستي است که بر هستي حکمفرما بوده، در

درنهايت . هاي هستي مطابق آن عمل کرده و گويا به فرمان آن در جريان هستند پديده
                                                 
1. Logos  
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نيز طبق اين قانون، از پوشيدگي بيرون آمده، آشکار ) لوگوس(سخن خود هراکليت 
تن و دانايي، حقيقت را گف... است) آلتيا(که اين ناپوشيدگي هستي، همان حقيقت «: ميشود

   )١٣(»).است(و موافق با طبيعت عمل کردن و هماهنگ بودن با آن ميشود 

 فهم از حقيقت از منظر پارمنيدس 

شهري واقع در ( ٣در الئا ٢پسر پورس) م.ق ۵۱۰يا ۵۱۴ـ  ۴۴۰( ١پارمنيدس
اطلاع زيادي دربارة زندگي او در . بدنيا آمد) ساحل درياي مديترانه، در جنوب ايتاليا

فيثاغوري و  درنتيجه پيرو » آمينياسِ«دست نيست، اما ظاهراً در اوايل جواني شاگرد 
افلاطون با احترام . کم فلسفه خاص خود را پيدا کرده است فيثاغورس بوده، اما کم

در آغازجواني «: از زبان سقراط ميگويد» ثثاي تئوس«د کرده و در محاوره از او يا
چندي با پارمنيدس که در آن هنگام سالخورده بود همنشين بوده و او را داراي 

قطعات باقيمانده از او نخستين سلسله از نظريات  )١٤(».ام يي ژرف و والا يافته انديشه
با پارمنيدس براي . وناني در دست استيي هستند که در زبان ي فلسفي بهم پيوسته

از نگاه او حس، منشأ . نخستين بار تمايزي ميان حس و عقل در فلسفه شكل گرفت
توهم است و جهاني که از راه حواس بر انسان عرضه ميشود، جهان خطا، نمود، 

 . شدن و نيستي است و تنها از طريق عقل و فکر ميتوان وجود حقيقي را شناخت
 رواج يابد، در هايش درميان مردم عامي يونان نيز ه ميخواست آموزهپارمنيدس ک 

شعر او که از آن با . شيوه اشعار حماسي هومري استفاده کرد افکارش از انتشار
ياد ميشود يک مقدمه و دو بخش به نامهاي » شعرتعليمي«يا » شعرآموزشي«عنوان 

پارمنيدس از وزن شعر  دارد برغم استفاده» راه گمان يا عقيده«و » راه حقيقت«
اين بيان . هاي هومري، شعر تعليمي او بيشتر شبيه تئوگوني هزيود است حماسه

عقايد فلسفي با زبان شعر، نوعي بدعت و در تاريخ پيشاسقراطيان، نخستين مدرک 
   )١٥(.اصيلي است که اکنون در دست است

در بخش اول . ميکندپارمنيدس شعرخود را بعنوان الهامي يگانه و بدون واسطه آغاز 
يي نشسته و اسبهايي تيزپا  او در ارابه. مقدمه، فيلسوف جوان در راه انديشه گام ميگذارد

اين راه يک معراج عقلي . وي را به آن سويي ميکشند که هميشه آرزوي آن را داشت
راه  عقل فيلسوف در. بسوي حقيقت است که از راه معمول گذر آدميان بسيار دور است

                                                 
1. Parmenides 

2. Pures 

3. Elea 
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اين دو کنايه از شب . قلمرو شب ميگذرد و بسوي کشور روشنايي ميرود اج ازاين معر
شب در اينجا رمز ناهشياري و غفلتي . و روشنايي در اين قصيده، اهميت فراواني دارد

اند و گرفتار پندارها و  است که عقلهاي آدميان در آن به خوابي سنگين فرو رفته
، نيز رمز جهان حقيقت يا ناپوشيدگي است؛ روشنايي. اند رؤياهاي دور از حقيقت شده

 )١٦(.آنجايي که فيلسوف به آن راه مييابد و خود را از زنجيرهاي پندار و گمان آزاد ميکند
در ادامه سفر شاعر ـ فيلسوفِ جوان به دروازه شب و روز ميرسد که مرز ميان تاريکي 
و روشنايي يا به زبان ديگر، مرز ميان دانايي و حقيقت از يکسو و ناداني و پندار از 

ايستاده که کارش تشخيص ) ديکه(بر در اين دروازه بسته، الهه عدل . سوي ديگر است
الهه به شاعر ـ فيلسوف جوان ميگويد که پژوهش و . ستحق از باطل و کيفر دادن ا

جستجو دو راه بيشتر ندارد که ضد يکديگر هستند و تنها بايد يکي از آن دو راه  را 
هاي معرفتند و فيلسوف بايد هر دو  اين دو راه وسيله. برگزيد و ديگري راپشت سر نهد
، بسوي ١)دکسا(الت و عقيده مسير اين سفر، از جه. را بياموزد و از هر دو آگاه باشد

مکاشفه حقيقت است که به بياني رمزآميز بشکل حرکت از تاريکي به روشنايي نشان 
و با تصور » ديدن«اين نوع بيان شعري، ارتباط نزديکي با استعاره مهم علم . داده ميشود

   )١٧(.حقيقت بعنوان ناپوشيدگي يا آشکارگي دارد
نه تنها حقيقت گرد شده و دل . گرفت تعليم الهه همه چيز را دربرخواهد

ناپذير آن، بلکه همچنين گمانهاي ميرندگان که حامل حقيقت نيستند را نيز  تزلزل
حال . به صيغه مفرد آمده است» دل حقيقت«بايد دقت کرد که عبارت . شامل ميشود

به صيغه جمع است که به اين معني » )آدميان(گمانهاي ميرندگان «آنکه در مقابل، 
او در . را در مقابل يکديگر قرار ميدهد ٢»دوکسا«ت كه خود پارمنيدس حقيقت و اس

حقيقت . صحبت ميکند که کاملاً طبيعي است ٣)دوکساها(اينجا نه از دوکسا، بلکه از 
بدون شک، دوكسا مفهومي افلاطوني است . يکي است ولي گمانهاي مردم متعددند

حقيقت واحد از راه آن مشخص  که بعدها بيان خواهد شد و تفاوت گمانها و
پس روشن ميگردد که ايزد بانو ميخواهد نه تنها حقيقت، بلکه همچنين . ميشود

   )١٨(.گمانهاي ميرندگان، يعني گمانهايي که حاوي حقيقت نيستند را نيز تعليم دهد
پارمنيدس فهم از حقيقت را ارتقا ميبخشد و آن را دربارة وجودي اعلام ميدارد 

                                                 
1. diotima 

2. doxa 

3. doxai 
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پندارهاي آدميان که  ازاينرو، نظر او در تقابل با نمود و. آغاز است که ازلي و بي
حقيقت مورد نظر پارمنيدس، . سراسر آميخته با توهم و فريب است، قرار ميگيرد

خاستگاهي الهي دارد و او تنها ميرايي است که اين چنين مستقيم از سوي الهه 
پرده به او  ز وي آمده، بيالهه که به پيشوا. عدالت مورد خطاب قرار گرفته است

ميگويد که به او موهبتي اعطاء شده که فراانساني است و نخستين تصوير واقعي از 
براي نخستين بار در زبان فلسفي . در همينجا ارائه ميشود» مرد دانا«يک فيلسوف يا 

. يونان، شخصيت فلسفيي معرفي ميشود که حامل و آموزنده معرفت است
يي از جانب يک نيروي الهي  تا اين معرفت را بعنوان هديه پارمنيدس تمايل دارد

تلقي کند و با غرور، خودش را تنها واسطه اين نيرو توصيف ميکند و قصد 
پس از مقدمه، نکات  )١٩(.فخرفروشي براي در اختيار داشتن اين معرفت را ندارد

قطعه دوم شعر، . مطرح ميشود» حقيقت) طريق(راه «اصلي تفکر پارمنيدس با بخش 
يي که مغز و هسته اساسي فلسفه  بخش نخست از راه حقيقت است و نکته

  :پارمنيدس بشمار ميرود در اين قطعه و قطعه بعدي قرار دارد

تنها راههاي ) ردا سخني را که ميشنوي پاس(اکنون به تو خواهم گفت 
) نيستي(هست و ناهستي : يکي اينکه. پژوهش را که بدان ميتواني انديشيد

ديگري اينکه نيست و . زيرا پيرو حقيقت است. نيست، اين راه يقيين است
. ناپذير است اين راه به تو ميگويم بکلي پژوهش. نيستي به ضرورت هست

  )٢٠(.ر زبان آوريزيرا تو نه ميتوانستي ناهستنده را بشناسي و نه ب

هايي که در تئوگوني، پرده از حقيقت براي هزيود برداشتند، الهه عدالت  ههمانند موز
اين انکشاف و . نيز در قطعه دوم شعر، براي پارمنيدس پرده از حقيقت برميدارد) ديکه(

هاي رازورزانه در آيينها و مراسم تشرف است که  نحوة مواجهه با حقيقت يادآور تجربه
ساس آنها، شخصِ سالک بايد از تمام متعلقات عالم خاکي رها شده باشد تا شايسته برا

به همين روش، . دريافت امر مقدسي گردد که قرار است طي مناسک بر او آشکار شود
روايت پارمنيدس از قلمرو روشنايي در مقدمه  شعر همچون يک تجربه اصيلِ 

هاي نخستين آن را بايد در  و نمونه رازورزانه است که در اديان رسمي جايي نداشته
براساس تاريخ، چنين مراسمي در . مراسم عبادي بعضي آيينهاي رمزآميز جستجو کرد

جنوب ايتاليا وجود داشته و احتمالاً پارمنيدس درآنجا با چنين مراسمي آشنا شده و 
نشان  اش اما مقدمه شعر و ادامه. تأثير آن مراسم، به دين تمايل پيدا کرده است تحت
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ميدهد او بدنبال دين نرفته، آگاهانه فلسفه را دنبال کرده است؛ هرچند که تفکر و 
حقيقتي که از راه تفکر ميتوان بدان دست يافت، براي پارمنيدس چيزي همانند دين بوده 

زيرا «: به همين جهت در قطعه سوم، هستي و تفکر عين هم معرفي ميشوند. است
    )٢١(».همان است) يکي و(دو هر ) وجود(انديشيدن و هستي 

براي نخستين بار در تاريخ انديشه فلسفي، پارمنيدس دو شيوه معرفت، يعني 
راه نخست را که مسافر : شناخت عقلي و شناخت گماني يا حسي را از هم جدا كرد

ناميد که اشاره به » حقيقت به زيبايي گرد شده«جستجوگر بايد از آن آگاه باشد، 
دارد که يونانيان و از جمله پارمنيدس، شکل کروي را کاملترين کامل بودن حقيقت 

ها و استدلالهايش مانند يک  پارمنيدس ميخواهد بگويد که انديشه. شکلها ميدانستند
اند و مثل يک دايره  از هرکجا آغاز شوند پيوستگي آنها  کره کامل به يکديگر پيوسته

براي من يک چيز «: آغازين برسندبه يکديگر باعث ميشود که دوباره به همان نقطه 
اما  )٢٢(».آيم همگاني هست، از هرکجا که آغاز کنم، زيرا بار ديگر به همانجا باز مي

در . راه دوم راهي است که آدميان با گمانها، عقايد و پندارهاي خود به آن ميرسند
اما مرد پژوهشگر بايد آنچه در . اينجا هيچ نشاني از حقيقت و يقيين يافت نميشود

اين راه است را نيز بياموزد، زيرا پندارها و عقايد آدميان نيز چنين مينمايد که داراي 
از هستيند، اما در واقع چنين نيست، هستي اينها عرضي و واقعيت و برخوردار 

ساختگي است و عيني و واقعي نيست و از يک هستي به خود بسته برخوردارند و 
چيزهاي . ولي در اينها نيز بايد پژوهش کرد. تنها رنگ و نمود واقعيت دارند

مايش کرد؛ نما را نيز بايد آموخت و سپس همة آنها را از همه سو بايد آز حقيقت
نمايي آنها را آشکار نمود و سپس آنها را دور  يعني به معيار عقل سنجيد و هست

پارمنيدس با . زيرا توسل جستن به الوهيت، حقانيت کافي را تأمين نميکند. انداخت
برداشتن چنين گامي، فلسفه و مذهب را به دو جهت کاملاً متفاوت سوق داد، زيرا 

ابتداي قطعه دوم که دو مسير . تبديل به عيار فلسفه شد بحث و استدلال از اين ببعد
از اين پس او در قطعه ششم  )٢٣(.را ارائه ميداد، در ادامه به سه مسير تبديل ميگردد

  :صحبت ميکند) ناهستنده(» نيست«و » هست«دربارة 

اين نخستين . اين را به تو فرمان ميدهم که دريابي. هستي هست و هيچي نيست
ت که تو را از آن باز ميدارم و همچنين از آن راه ديگري که راه پژوهش اس
ندان، دوسره در آن گمند، زيرا بيچارگي، انديشه سرگردان را در  ميرندگان هيچ

هايشان رهبري ميکند و اينسو و آنسو برده ميشوند، هم لال و هم کور و  سينه
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ميروند و هم  حيرتزده، قومي نامصمم که هستي و نيستي برايشان هم همان بشمار
   )٢٤(.نه همان و همه چيز را نزد ايشان راهي معکوس است

گويا تا اينجاي شعر تعليمي پارمنيدس سه راه پيش پاي سالک يا شاعر ـ 
و نميتواند ! راه اول عبارت است از آنچه هست، هست: فيلسوف جوان ميگذارد

ست، ضرورتاً راه دوم عبارت است از اين که آنچه ني. نباشد که راه حقيقت است
اين دو راه در پارة دوم شعر تعليمي آمده . نبايد باشد که اين راه جهل مطلق است

انجامد و درواقع  است، يک راه بسوي حقيقت ميرود و راه ديگر به هيچ هدفي نمي
  :اما در قطعه هفتم شعر، پارمنيدس راه سومي را پيش ميکشد )٢٥(.از محالات است

ات را  ن گردن نهاد که ناهستنده هست و تو انديشهزيرا هيچگاه به اين نميتوا
از اين راه پژوهش باز دار و مگذار که عادت بسيار آزموده، ترا به اين راه 
وادارد و چشم نابينا و گوش پرفرياد و زبان ترا رهبري کنند، بلکه با منطق 

  )٢٦(.درباره اين جدل پرکشاکش که من بيان ميکنم داوري کن

هشداري است به آدميان که فريب حواس و ظاهري که حواس دريافت اين راه گويا 
ظاهر چيزي را نشان ميدهد که درواقع نيست و بنابرين نوعي تناقض . دنميکنند را نخور

ايراد اين راهي که ممکن است طي شود آن است که دربارة . در اين طريق ديده ميشود
مان يا مکان موجود هستند و در هايي ميخواهد پژوهش کند که در يک ز امور و پديده

 )٢٧(.زمان و مکاني ديگر موجود نيستند يا به وجهي موجودند و به وجه ديگر وجود ندارند
اند که پارمنيدس در اينجا به آن اشاره  راه سوم را همان طرز تفکر هراکليت دانسته برخي

راه دوم، يعني ميکند؛ اما واقعيت اين است که اين راه باصطلاح سوم، چيزي بجز توصيف 
سرايان،  نيست و مردم فناپذيري که در آن گام ميزنند، بتعبير حماسه) يا هيچي(راه نيستي
ناميده ميشوند که ممکن نيست در وصف يک تن بتنهايي بکار رود و دربارة  ١ميرندگان

عموم مردم است؛ مردمي که سردر گم به اينسو و آنسو ميروند، کور و خرفت و بدون 
: انگارند و گاهي غير از يکديگر ي هستند و گاهي هستي و نيستي را يکي ميتوان داور

هاي ميرندگان دربارة  ؛ يعني فرضيه»راهشان همواره نادرست است، زيرا تناقض دربردارد«
در » هست«انجامد و به اينجا ميرسد که غرض از  هميشه به تناقض مي» نيست«و » هست«

يدس در اينجا مانند افلاطون، براي روشن کردن اما پارمن )٢٨(.است» نيست«عين حال 

                                                 
1. brotoi 
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روش . آورد ساختار متن و تقويت منطق بحث، ناگزير به استفاده از تدبيري ادبي روي مي
اين روش . تکرار که آغاز قطعه ششم نمونه آن بود، از همين مقوله تدبير ادبي است

نده به صداي بلند فراخور مخاطباني است که قادر به خواندن نيستند و به آنچه نويس
بنابرين، . نوشتاري است ميخواند گوش ميدهند و از ويژگيهاي دوران فرهنگي پيش

سرا و  تکرار يکي از فنون به يادسپاري، هم براي چامه. تکرارها را نبايد تصادفي تلقي کنيم
از اينجا معلوم ميشود که سروده پارمنيدس، حتي از نظر ادبي، متني . هم براي شنونده است

يي  استفاده شده باز هم، سروده» تکرار«آن از  يکسره قديمي نيست، بلکه، هرچند که در
پس طريق سوم بهيچ وجه يک راه اصلي واقعي منفک از دو طريق  )٢٩(.زيبا و گوياست

اين طريق سوم تلفيق غيرقابل قبولي از دو طريق اصلي، بدون در نظر گرفتن . ديگر نيست
زيرا هيچکس . ت که پارمنيدس عليه آن برخاسته استغيرممکن بودن ترکيبشان نيس

جرئت نميکند تا بتنهايي راه ناموجود را درپيش گيرد، اما توهمات آدمي اين اتحاد را 
اين تنها دليلي است که . ممکن و موجه ميداند و او را به تصديق آن راغب ميگرداند

آورد که شايد منظور از آن،  کنار دو طريق اصلي، راه سومي را نيز بميان مي پارمنيدس در
يي در ميان دو طريق اصلي باشد که شخص رهرو، نه در گمراهي کامل و نه در  راه ميانه

  . مسير درست حقيقت است
پارمنيدس در قطعه هفتم معتقد است، بايد انديشه را از پژوهشي که ميگويد 

يي مستقيم  هسپس در قطعه هشتم که با قطعه هفتم رابط. بازداشت» ناهستنده هست«
  :دارد، ادامه ميدهد

هاي بسيار  و در اين راه، نشانه هستتنها يک راه براي سخن گفتن باقي ميماند که 
انجام  ناپذير و بي زيرا کامل و جنبش. ناپذير است نازاييده و تباهي هستندهاست که 

نه در گذشته بود و نيز نخواهد بود، چون هم اکنون هست، يکپارچه کلّ، . است
چه پيدايشي براي آن جستجو خواهي کرد؟ چگونه و از کجا . يکتا و مستمر

هستنده پديد آمد؛ پرورده شد؟ اجازه نخواهم داد که بگويي يا بينديشي که از نا
هست و چه ضرورتي بايد آن را نيست، زيرا نه گفتني و نه انديشيدني است که 

برانگيخته باشد که زودتر يا ديرتر، از هيچ آغاز شده، پديد آيد؟ پس به ضرورت 
نيروي يقيين نيز اجازه نميدهد که از ناهستنده . يا کامل و پر است يا اصلاً نيست

) هستي را( بدين علت، عدل غُلها و بندهاي آن را . چيزي جز خودش پديد آيد
سست نميکند و آزادش نميکند که پيدايش يابد يا فنا گردد، بلکه آن را سخت 

  )٣٠(... .يا هست  يا نيست: پس داوري در اينباره چنين است. نگه ميدارد
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رد ناپذير است کنار ميگذا او در ادامه قطعه هشتم، راهي را که حقيقي نبوده و نام
اين  قطعه با همين عمق مفاهيم پيش ميرود . و راه ديگر را واقعي و حقيقي ميشمارد

  .ميپردازد) پندار(» گمان«تا در ادامه و بعد از پايان راه حقيقت، به راه 
آغاز ) پندار(با قطعه هشتم، راه حقيقت در شعر تعليمي تمام ميشود و راه گمان 

براي فيلسوف ـ شاعر جوان برداشته است، الهه که پرده از روي حقيقت . ميگردد
دراينجا من «همچنان به تعليم او ادامه ميدهد تا وي را با طريق پندار و گمان آشنا کند؛ 

از اينجا ببعد عقايد . براي تو به سخن و انديشه مطمئن خود دربارة حقيقت پايان ميدهم
از اين پس تا  )٣١(»... .بياموزميرندگان را با شنيدن نظم فريبنده سخنان من ) يا پندارهاي(

  .حدود چهل بيت باقي مانده تا پايان شعر به راه گمان پرداخته ميشود

  آناكساگوراسفهم از حقيقت نزد 

و در سال  متولد شد) ايونيا( م، در آسياي صغير.ق ۵۰۰ حدوددر ١آناکساگوراس
بدون ترديد، يک آناکساگوراس برغم اينکه يک يوناني بود، اما  .م از دنيا رفت.ق ۴۲۸

هاي طبيعي، سعي  پديده) وجود(يابي  آناکساگوراس در علت )٣٢(.شهروند ايراني بود
ها، منظر چيزهاي  پديده«: ها استفاده کند، زيرا معتقد بود داشت از همان پديده

. ها هستند يي از ناديده موجودات قابل رؤيت نشانه«: يا به گزارشي ديگر )٣٣(.»ناپيدايند
) الف(ويکم  برغم قطعه بيست )٣٤(».)يي از آينده را نشان ميدهد حال جلوهيعني زمان (

هاي فلسفي  که اشياء را نمودار يا پديدار آنچه ناپيدا هستند ميداند،گفته شده عمق انديشه
هاي بنيادي وي واکنشي در برابر  آناکساگوراس اين نکته را آشکار ميکند که انديشه

يتوان اما در اينجا م )٣٥(.نظامهاي فلسفي پيشين، بخصوص عقايد مکتب پارمنيدس است
بر اثر ناتواني آنها «: ويکم را خواند که ميگويد با اندکي ترديد به اين سخن، قطعه بيست

پس  )٣٦(»دهيم) مورد قضاوت قرار(، ما توانا نيستيم که حقيقت را تشخيص )حواس(
هاي  بنظر ميرسد آناکساگوراس به حقيقتي وراي آنچه ديده ميشود قائل بود و نوشته

که بعد از نقل شدن توسط چند راوي، توسط ارسطو و شاگردانش  اندک بجا مانده از او
اند، اگرچه ادامه تفکرات هزيود يا پارمنيدس دربارة حقيقت نيست، اما شايد  تفسير شده

  . ارتباط با عقيدة آنها دربارة حقيقت نيز نبوده باشد بي

  )اتميستها(اتميان فهم از حقيقت نزد 

وس، دموکريت( ١»دموکريت« و ٢»يپوسکلو« ممهم بنا فيلسوف دو تفکره اين شيو
                                                 
1. Anaxagoras 

2. Leucippe 
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. معلوم نيستدر تبيين اين فلسفه چندان که سهم هرکدام از آنها  است) ذيمقراطيس
از زندگي لوکيپوس تقريباً چيزي در دست نيست، مگر اينکه لوکيپوسِ ملطي که در 

دمکريت گذاري کرد که  الئا از تعاليم زنون، بهرمند شده بود، نهضت فلسفيي را پايه
   )٣٧(.به ادامه و تکميل آن پرداخت

 ۴۲۰بدنيا آمد و در حدود» تراکيا«واقع در » آبدرا«م، در .ق ۴۶۰دمکريت حدود 
وکلس را دامپ اتميستها انديشه عناصر چهارگانه. م، حوزه فلسفي خود را تأسيس کرد.ق

واحد را ارائه هاي  نظريه ذره) آب، آتش، خاک و هوا( اما بجاي چهار عنصر ند،ادامه داد
ناپذيري تقسيم  کردند که اگر اشياء و مواد را تقسيم کنيم درنهايت به اجزاء تقسيم

اتمها بلحاظ شکل و اندازه با يکديگر تفاوت  .ده ميشوندخوان »اتم«اً که اصطلاح دنميشو
آنها درکنار هم باعث بوجود آمدن اشياء با  ده شدنچي ةدارند و همين تفاوتها و نحو

اين تغيير در کيفيات فقط بدليل وجود فضاي خالي ميان اتمها  .دگردمختلف ميت اکيفي
امکانپذير ميشود، ازاينرو اتمها توسط چيزي بايد از هم جدا شده باشند که آن چيز 

  .اتمها و خلاء: بنابرين از نظر آنها، دو حقيقت نهايي وجود دارد. است» خلاء«
الئائيان مطابقت » نيستي«و » هستي«با اتمها و خلاء در نظر اتميستها، بترتيب 

پارمنيدس هر نوع حقيقت و هستي را از نيستي ممتنع ميدانست، اما اتميان . دارد
چون اتمها غيرکيفي . معتقدند که نيستي يا خلاء نيز به اندازه هستي، حقيقي است

هستند، از اين جهت تفاوتي با خلاء ندارند و تفاوتشان فقط در اين است که 
  . اند نيز ناميده ٣»خلاء«و  ٢»ملاء«، به همين جهت آنها را »هستندپر«

يي بنامِ  اند وي در نوشته از لوکيپوس تنها يک جمله برجا مانده که نقل کرده
هيچ چيز به تصادف پديد «: اند، گفته است که به او نسبت داده» دربارة عقل«

هاي  اما نوشته) ٣٨(».دآيد، بلکه همه چيز به يک علت و به ضرورت روي ميده نمي
است  نظام جهاني کوچکاند كه مهمترين آنها کتاب  متعددي به دمکريت نسبت داده

که در آن وي عقايد خود را دربارة هستي و پيدايش جهان و نظريه اتمي خود ارائه 
. هاي پرتعداد او تنها بخش کوچکي در دست است امروزه از آن نوشته. کرده است

از » حقيقـت«اشاره کرد که پيرامون  توانيز به چند جمله کوتاه ميها ن در اين نوشته
درواقع ما از حقيقت چيزي «: وي برجا مانده و شايد اساسيترين آنها اين قطعه باشد

) ٣٩(».)در ژرفاي چاهي جاي دارد. (نميدانيم، زيرا حقيقت در گردابي پنهان است

دمکريت از همين منظر به علم و معرفت مينگرد و در چند قطعه، بطور مستقيم به 

                                                 
1. Democrite 

2. plenum 

3. vacuum 
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  :تمايز ميان شناخت حسي و عقلي اشاره ميکند

و ديگري ) اصيل يا پاکراه(وجود دارد؛ يکي علم خالص ) علم(دو نوع شناخت 
 جمله چيزهاي مربوط به بينايي، شنوايي، بويايي،). تيره يا ناپاکزاد(علم ناخالص 

واقعي ) شناخت(دانشِ . تعلق دارند) علم(لامسه، به نوع دومِ شناخت  چشايي و
ديگرکاري ساخته ) تيره(از نوع ناخالص ) که(وقتي . جدا از اين چيزهاست

نوع تيره نه دقيقاً ديگر نميتواند آنچه را کوچک شده ) هنگامي که(و ... نيست، 
  )٤٠(.احساس کند) لمس کردن(دن است ببيند يا بشنود يا ببويد يا آن را با پسو

درک (بلکه تنها آنچه را . ما درواقع هيچ چيز را دقيقاً درک نميکنيم«: يا ميگويد
که مطابق با ساختمان تن ما ديگرگون ميشود و چيزهايي که در آن داخل ) ميکنيم

   )٤١(».ميشوند يا در برابر آن مقاومت ميورزند
نيز که بنحوي در آنها به حقيقت اشاره هاي ديگر برجاي مانده از دمکريت  قطعه

او معتقد است نه تنها انسان از حقيقت . شده، نسبت دقيقي با قطعه صد و هفدهم دارد
آدمي بايد بوسيلة «: دور افتاده، بلکه شناخت حقيقت از طريق حواس غير ممکن است

ما دربارة حقيقت «: يا )٤٢(».دور افتاده است) حقيقت(اين قانون بياموزد که از واقعيت 
) هاي حواس؟ از اتمها يعني داده) (سيلاني(بلکه ريزشي . هيچ چيز، چيزي نميدانيم
که ) بديهي است(آشکار خواهد شد «: همچنين ميگويد )٤٣(».گمان هرکسي را ميسازد

از نظر  )٤٤(.»چگونه است، عملي نيست) حقيقت(دانستن اينکه هرچيزي در واقعيت 
پايان واقعيت نهفته  ا همان ناپوشيدگي واقعيت هستي، در ژرفناي بيدمکريت، حقيقت ي

اما اين بيانگر . است که دست يافتن به آن براي افراد و ادراک حسي آنان ممکن نيست
آن نيست که دموکريت امکان شناخت عيني يا شناخت حسي را يکباره نفي ميکند، بلكه 

خطاکاري حواس و تصوير ذهني پذيري و  بايد دانست که اصرار دموکريت برخطا
زاييدة تأثيرات حسي، واکنش وي به نظريه پروتاگوراس سوفيست بوده است که مطابق 

      )٤٥(.حقيقي انگاشته ميشد ١»تصوير ذهني«آن هرگونه 

  گيري نتيجه

روشن نيست که از چه زماني انسان نياز به کشف حقيقت و دانستن آن را حس 
اما بنظر ميرسد بجز متفکراني که اساساً نيازي به کرده و بدنبال آن رفته است؛ 

اند يا کساني همچون سوفسطائيان که حقيقت را مطابق  حقيقت احساس نکرده
                                                 
1. fantasia 
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اند، بقيه انديشمندان و فيلسوفان و بتبع آنان بقيه  خواست و اميال خود اراده نموده
  . اند انسانها، حقيقت را در جايي وراي معادلات عالم محسوس دنبال کرده

اين الوهيت به اين . در يونان باستان تصور ميشد که طبيعت جنبه الوهيت دارد
معني نبود که طبيعت از الوهيت بهره دارد، بلکه تصورشان چنين بود که خود 

آنان طبيعت را ناشي از خدايان و جدا شده از . طبيعت بخودي خود، چنين است
جهان يوناني و  ١خدايان ميدانستند و الفاظ»Mondus «اشاره بر اين کل و  لاتيني

هاي ملطي يکي از نخستين تأملات  به همين دليل، در انديشه. مجموعه منظم دارد
فلسفي باستاني، جهان جدا شده از خدايان و در عين حال متحد با آنان فرض شده 

به يوناني و » physis«لفظ . »عالم پر از خدايان است«: بود؛ چنانکه طالس ميگويد
»natura « به لاتيني، بمعناي نمو حال و دروني همه اشياء و قوت همه جا حاضر و

آسمان و . کلي و قدرتي مسلط است که انسان همواره خود را در درون آن مييابد
زمين، گياهان و جانوران، کليه اضداد و جمله متقابلات و سرجمع آنها با انسان، 

فيلسوفان طبيعي قرن ششم قبل  )٤٦(.همگي در درون همين فوزيس يا طبيعت هستند
آغاز کردند و اين به تمامي ) طبيعت(از ميلاد، تفکر را با سؤال از مبدأ فوسيس 
تمامي توجه فيلسوفان ملطي معطوف . حرکت ذهني و فکري آن عصر تسري يافت

به مسئله مبدأ اشياء بود و همة نظريات و کشفهاي طبيعي آنان درخدمت همين 
البته راست است که اين حرکت به ابداع علم طبيعي مبتني بر . مسئله قرار داشت

عقل انجاميد ولي اين علم، نخست در لابلاي تفکرات مابعدالطبيعي نهفته بود و 
در مفهوم يوناني . بتدريج و آهسته آهسته بصورت رشته علمي مستقلي درآمد

سوس فراتر فوسيس، سؤال از مبدأ جهان، عقل را مجبور ميکند از پديدارهاي مح
ظاهر آمدن آن . بنابرين، فوزيس در تفکر يوناني، ظهور بطون بوده است )٤٧(.بروند

اين فوزيس براي يونانيان يک حقيقت بسيار . چيزي است که در باطن بوده است
از خود به «فوزيس باعث ميشود آن . همه چيز در حوزه فوزيس است. اساسي بود

مدن و درخود شدن است؛ از خود فوزيس از خود برآ. صورت گيرد» درشدن
همه از خود . همه چيز مظهر فوزيس است. بردميدن و در خود فرونشستن است

. اين فوزيس است. آيد، ميپايد و ميرود هر چيزي مي: آيند و درخود مينشينند برمي
آيند و  حرکت طبيعي و خود بخود است که در نتيجة آن تمام موجودات برمي

   )٤٨(.همه چيز مظهر فوزيس است. نشينندسرانجام، درخود فرو مي
به حقيقت پس آن ) پديدارها(اگر فلسفه، آن نگرشي باشد که انسان با آن از فوزيس 

                                                 
1. kosmos 
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هراکليت با . ميرسد، سرآغاز چنين نگرشي را بايد در هراکليت و پارمنيدس جستجو کرد
که در پي پنهان کند، نخستين انديشمندي است  خود را گفتن اينکه طبيعت دوست دارد

دانستن حقيقت بود و پارمنيدس با نشان دادن راههاي گمان و حقيقت، طريقِ رسيدن 
يي مرکب از  است که کلمه» aletheia«حقيقت، نزد يونانيان، . به حقيقت را بازگو نمود

در ترکيبِ کلمات و اين کلمه، » Aَ«حرف . است) پوشيدگي(» Lethe«و » a«حرف 
با اين پيشينه يوناني است که . هرچيز بعد از خود را نفي ميکندکننده دارد و  معنايي نفي

هايدگر بسراغ فهم از حقيقت ميرود و با توجه بمعني فوزيس، به واژه يوناني 
»aletheia «يي  ترجمه ميکند که ناظر به وجهه ١او اين واژه را به نامستوري. بازميگردد

ميگيرد و براساس آن هرگونه  است که ظهور و خفا و وجود و عدم را با هم در نظر
مواجهه با اشياء يا موجودات هنگامي ميسر ميشود که شيء از مستوري و پوشيدگي به 

اين نامستوري و کشف بوسيله سعي و تلاش امکانپذير نبوده و يک . درآيد و ظهور يابد
حتي بعد از رخداد که شخص به حالت . قبل از رخداد، حقيقتي نيست. رخداد است

حقيقت تنها در همان لحظه وجود . د بازميگردد، باز هم حقيقتي در کار نيستعادي خو
حقيقت هديه خدايان به انسان است که . دارد و سپس باز هم دور از دسترس ميشود

به انسان عرضه ميگردد و سپس، باز همچنان در ) طبيعت(گاهي از وراي فوزيس 
  .  حجاب فرو رفته و غيرقابل دسترس ميشود

ماهيت دانايي و ذات دانايي، حقيقت ، نزد فلاسفه و انديشمندان پيشاسقراطي، بنابرين
حقيقت که نزد  اين مفهوم از .استبوده انکشاف حقيقت  دانايي نيز حقيقت و آلتيا

سوفسطائيان کاملاً مطرود گرديد و با متفکران و فلاسفه پيشاسقراطي بوجود آمد، با 
که فلسفه چيزي  آراء فلسفي افلاطونپس از  آنها، و مهمتر ازبه چالش کشيده شد سقراط 

   .گرديدکم از عرصه تفکر يونان ناپديد  کم جز تلاش براي رسيدن به معرفت نبود،

   :نوشتها پي
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بنيادهاي فلسفه ؛ هايلند، درايو، ۹۰، صگذر از جهان اسطوره به فلسفهبنقل از ضيمران، محمد،  ۳۴قطعة . ٦
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1. unconcealedness 



فهم حقيقت نزد پيشاسقراطيان؛ سعيد شاپوري 
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